
 

1. Ph.D. student of Persian language and literature, Islamic Azad University, Anar branch, Iran 

2. Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Anar Branch, Iran 

Correspondence Author: Zahra Mirzaei                                                        Email:  zahra96.me97@gmail.com 

DOI: 10.30495/CLQ.2022.1958119.2413 

Receive Date: 05.05.2022                             Accept Date: 26.09.2022 

 

Volume 16,  Issue 62 

August 2022 

pp. 163-178 

Journal of Comparative Literature Studies 

Islamic Azad University in Jiroft 

http://clq.iranjournals.ir/ 

Research Article 

Investigating Philosophical Existential Views 

(Existentialism) in Sohrab Sepehri's 'Green 

Volume' Poetry Office and Akhavan Sales's 

'Winter' Office 

Zahra Mirzaei1*, Fatemeh Ghafuri2, Poran Yoesfipoor3 

Abstract  

Existentialist is one of the philosophical schools and means the originality of existence or the 

primacy of existence over nature, which left a great impact on literary currents. The main 

foundations of this philosophy are the primacy of the nature, individuality, freedom, 

endurance, excellence of the world, frustration, despair, vanity, sadness, loneliness and 

depression.. Considering the socio-political situation in Iran in Shahrivar 1320 and the 

relatively open space for challenging these ideas and the prevalence of translated works from 

this period, many contemporary poets and writers of literature, were influenced by this idea. 

That Sohrab Sepehri and Akhavan Sales were of those who were influenced by this idea during 

a part of these literary creation. Therefore, this study intends to study and analyze 

philosophical ideas in the poetry of Hajm Sabz System and in Zamestan System. In this 

research, based on library studies and philosophical analytical method, the author has tried to 

collect materials and prove his theories, and by examining the poems of Hajme Sabz and 

Zamestan , has come to the conclusion that they have seen the themes of existentialist 

philosophy with intensity and weakness in these poems of these poets. 
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 مقاله پژوهشی 

)اگزیستانسیالیسم(در دفتر  های فلسفی وجودی  بررسی دیدگاه 

 شعر»حجم سبز«سهراب سپهری و دفتر »زمستان« اخوان ثالث 

 3، پوران یوسفی پور کرمانی2آباد  ی مهد ی فاطمه غفور ،1*زهرا میرزایی بهمن آباد

 چکیده 

تأثیر بسیاری  ماهیت است، که    و به معنای اصالت وجود یا تقدم وجود بر ،  اگزیستانسیالیست یکی از مکاتب فلسفی است 

ود بر ماهیت، فردیت، آزادی، درون  تقدم وجّ،  های ادبی پس از خود برجا گذاشت. مبانی اصلی این فلسفه بر جریان 

ه به اوضاع سیاسی  باشد. با توجّمی تنهایی و افسردگی  غم و دلهره،  نا امیدی، یأس، وانهادگی،  ماندگاری، گزاف بودن جهان،  

این دوره، بسیاری    ها و رواج آثار ترجمه شده از و فضای نسبتاً باز جهت ایراد این اندیشه   1320اجتماعی ایران در شهریور 

که سهراب سپهری و اخوان ثالث از جمله کسانی  پذیرفتند.   ثیر أ این اندیشه ت   ادبیات از   شاعران و نویسندگان معاصر   از 

تا این  ،  بنابراین این پژوهش برآن است   رفتند. بودند، که در بخشی از دوران افرینش ادبی شان از این اندیشه تأثیر پذی 

نگارنده در این  .  مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و دفتر زمستان اخوانٍ ثالث    منظومۀ حجم سبز   های فلسفی را در اندیشه 

فلسفی به گردآوری مطالب و اثبات نظریات خود مبادرت    - پژوهش،  بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی 

های فلسفۀ اگزیستانسیالیستی با شدّت و  زیده، و با بررسی اشعار این منظومه ها  به این نتیجه رسیده، که درون مایه ور 

 . شود ضعف در دفتر حجم سبز سهراب سپهری  و دفتر زمستان اخوان ثالث  دیده می 

 اخوان ثالثب سپهری، ی، فلسفی، فلسفه اگزیستانسیالیسم، سهرامکاتب فکر واژگان کلیدی:  
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   مقدمه. 1

به ،  ادبیات به اعتبار اختصاص داشتن به نوع انسان و اساساً به خاطر پیوند و خویشاوندی با اندیشه

های فلسفی در سنت ادبیات  نظامۀ  انکار و تخطئ،  هیچ عنوان از فلسفه و تفکرات فلسفی بر کنار نبوده است 

. ی آن نیستگفتمان ادبیات فارسی با فلسفه در معنای غیر فنّفارسی به هیچ عنوان به معنای بیگانگی  

فلسفی و منسجم با قواعد منطقی و    -در واقع اگر فلسفه در معنای عام آن، نه الزاماً یک سیستم فکری 

شود گرفته  نظر  در  صحیح،  گزّمی،  استنتاجات  در  فلسفه   ۀاربایست  و  ادبیات  و  تاریخی  نزاع  و  ستیز 

یقت فلسفه در مفهوم عام به معنای حرکت ذهن به سمت کشف و گشایش اسرار در حق.  تجدیدنظر کرد

بنابراین درهم تنیدگی و ارتباط درونی تنگاتنگ میان ادبیات .  هستی و به پرسش گرفتن آن مجموعه است

 . تر شده است تر و برجستهمعاصر محکم ۀو در دور، و فلسفه از دوران پیشامدرن وجود داشته

س  میان  این  بقیدر  از  وجودی  فیلسوفان  برجستهۀ  هم  استفلاسفه  بوده  تلفیق   ۀنتیج.  تر  طبیعی 

،  تنهایی، انزوا، ناامیدی، دلهره  :سرایت موضوعاتی چون،  وجودی  فۀص فلسادبیات و فلسفه و به صورت اخّ

 . اندوه و پوچی به متون ادبی بوده است

که رساترین   ۀمکاتب فلسفی بسیاری به وجود آمدند،  در نقد دنیای مدرن و از خود بیگانگی انسان 

و مبانی اصلی  ،  مکتب اگزیستانسیالیسم که به تقدم وجود بر ماهیت معتقد بود،  صدا در بین این مکاتب
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  هایموقعیت  و  ولیتوانهادگی، اضطراب، مسئتفرد و فردیت انسان، گزاف بودن جهان،  ،  آن آزادی و انتخاب 

  با  مفاهیم را  گرفته، این   قرار   فلسفه  نوع  اینتأثیر    تحت  نیز  فارسی  ادبیات   که  آنجا  از.  باشندمی  مرزی 

های وجودی  و در گفتمان ادبیات معاصر فارسی آثاری که دغدغه،  جربه نموده استت  خود  در  ضعف  و  شدّت

 اند. رشد چشمگیری داشته، دهد مرکز ثقل آنها را تشکیل می

ی نگارنده به موضوع فلسفه  ، علاقه مند و تأثیر آن در ادبیات از یک سو،  ت فلسفهبا توجه به به اهمیّ 

سپهری و  از آنجا که سهراب  ر، و همچنین  های وجودی بشر امروزی از سوی دیگبه ویژه موضوع دغدغه

دفتر» حجم سبز« سهراب  ، مبانی این فلسفه را در  دان  به این مسائل توجه نموده  ان  آثارش  اخوان ثالث  در 

 .دهدمورد بررسی قرار می سپهری و دفتر»زمستان« اخوان ثالث

 پژوهش پیشینه. 2

 آن دو  شعر  محتوای   و  صورت  و مهدی اخوان ثالث و    سپهری   سهراب  فکری   شخصیت  دربارۀ  آنکه  با

آنها   شعر  و  اندیشه  شناخت  اصلی  رموز  و  ابعاد  از  یکی  است، همچنان  گرفته  صورت  مختلفیهای  پژوهش

  ثالث را   سهراب سپهری  و اخوان اشعار فهم کیفیت  که بعدی . است نشده واقع تأمل مورد باید که چنان

 .آنهاست درآثار های وجودی شناخت اندیشه دهد، بُعد می تغییر
هایی که به بحث محوری این جستار مربوط است  برای پرهیز از اطناب در کلام، صرفاً به ذکر پژوهش

 شود: پرداخته می

اندیشهمقاله  - با عنوان »بررسی  از فاطمه غفوری ) ای  (که در فصلنامۀ  1396های فلسفی شاملو « 

اصول اگزیستانسیالیسم در   علمی پژوهشی دانشگاه یاسوج به چاپ رسیده که نویسنده به بررسی برخی

 برخی از اشعار شاملو پرداخته است. 

( از عیسی امن  1391های وجودی بر اشعار و آراء احمد شاملو « ) مقاله ای با عنوان »بازتاب دیدگاه  -

 های اگزیستانسیالیست را بررسی نموده است. خانی که چند شعراز دیدگاه مؤلفه

یشه وجودی و تحلیل داستان »انتری که لوتیش مرده بود« در پرتو مقاله ای  با عنوان: چوبک و اند  -

از فرامرز خجسته و جعفر فسائی که در مجله ادب پژوهی زمستان   به    1394فلسفۀ اگزیستانسیالیسم 

چاپ رسیده که نتایج حاصل از دریافت و تشریح این اثر حاکی است، که داستان به شدت تحت تأثیر 

های وجودی انسان محصور در دنیای در رار دارد و با بیانی سمبولیک به دغدغهفلسفۀ اگزیستانسیالیسم ق

 کند. پایان این موجود وانهاده در عرصه هستی اشاره میهای بیپردازد و به رنجهم شکستۀ معاصر می

«  ای با عنوان »مفهوم آزادی در اندیشه حافظ و مولانا و تطبیق آن با تفکر» اگزیستانسیالیسم مقاله  -

به چاپ   1394از میر جلال الدین کزازی و زهره وفائی فرد که در نشریه مطالعات ادبیات تطبیقی در سال 

های آنان در زوایای گوناگون وجود انسانی ها و اندیشههای نظریهها و افتراقرسیده سعی در بررسی شباهت

 با نوع بینش انسان مدارانه در باختر زمین دارند. 

های شفیعی کدکنی و آدونیس « از اکبر شامیان  های وجودی در سرودهنوان »اندیشهای با عمقاله  -

ساروکلائی و فاطمه ثمین وحدانی که در نشریه ادبیات تطبیقی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
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  های اساسی به چاپ رسیده، با مقایسه برخی اشعار دو شاعر به تفاوت 1394شهید باهنر کرمان در سال  

 کنند. ی وجودی آنها اشاره میدر اندیشه

سپهری،    شاملو، سهراب  احمد)   معاصر  شاعران  آثار  در  آن  بازتاب  و  اگزیستانسیالیسم  عنوان  با  ای   مقاله

  ملی   همایش  در1396  سال   در  که   رییسیان   اندخت  پور  و  خردمند  صیاد،  حنائی  جعفر  از( فرخزاد  فروغ  و

 مفهوم  پژوهش  این  در  که  است  شده  منتشر  یاسوج  دولتی  دانشگاه  در  فارسی  معاصر  شعرهای  پژوهش

 تحلیل  و  شناسایی  شاعر  سه  این  اشعار  در   ای   کتابخانه  روش   به  آن  مختلف  مقولات  و  اگزیستانسیالیست

 .  است شده

ای با عنوان بررسی و تحلیل تحلیل مبانی فلسفی اگزیستانسیالیسم در شعر سهراب سپهری مقاله  -

امیرعباس عزیزی فر فاطمه بختیاری و مرتضی شکری که در نشریه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز  

  سم یال یانس ستی اگز  فلسفه  یمبان  و   اصول   نییتب  یپ  در   پژوهش  نیابه چاپ رسیده است که:    139۷در سال  

  زان یم  چه  تا  سپهری   سهراب  تفکر  که  است  نیا  پژوهش  نیا  ی محور  مساله.  است  ی سپهر  کتاب  هشت  در

 به  خود  شعر  در   را  مذکور  فلسفه  از  ی ا ی  مبان  اوچه  گرید  انیب  به  دارد؛  تطابق  مکتب  نی ا  یفلسف   یمبان  با

 . است گذاشته شینما

برخی    - در  تنهایی  عنوان  با  ای  از  صوفیانهمقاله  فارسی  به شعر  ویژه  رویکرد  با  فارسی  های شعر 

انسانی  علوم  دانشگاه  عرفانی  مطالعات  پژوهشی  علمی  مجله  در  که  زاده  واعظ  عباس  و  قوام  ابوالقاسم 

سپهری   سهراب شعر در تنهایی به چاپ رسیده است  که در این مقاله 13۸۸دانشگاه کاشان در تابستان 

 .است شده لیتحل و شرح و نقدان صوفیانه سرای کلاسیک دیدگاه  شاعر به  توجه با

های ادبی معاصر )نگاهی انتقادی و آسیب شناسانه مقاله ای با عنوان اگزیستانسیالیسم و پژوهش  -

از عیسی امن خانی و سمیرا سامانی که در دانشگاه به پژوهش ایران(  های اگزیستانسیالیسم محور در 

ه علمی پژوهشی ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات در فصلنام1399گلستان در سال  

های مکتب اگزیستانسیالیسم مانند آزادی، دلهره، انتخاب و...تقلیل فرهنگی منتشر شده است.که مولفه

 های اگزیستانسیالیستی سازگار شوند.اند به نوعی که با مؤلفهداده شده

دیشی در اشعار اخوان ثالث، شاملو، فروغ فرخزاد از سعید حسام  مقاله ای با عنوان مرگ و مرگ ان   -

پور، سمیه نبوی و اعظم حسینی که در پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال  

  شاعر   سه  احساس  و  شهی، اندیفی ک  ی محتوا  لیتحلی  وهیش  به  جستار  ن یا  دربه چاپ رسیده است.    1394

 مورد ارزیابی قرار گرفته است. یزندگ و مرگی درباره( فروغ و )اخوان، شاملو، یرانیا معاصر

های  های مرتبط، پژوهشی که با عنوان این پژوهش یعنی »بررسی دیدگاهبا بررسی در پیشینۀ پژوهش

 .اگزیستنسیلی در دفتر »حجم سبز« سهراب سپهری و دفتر »زمستان«اخوان ثالث  به انجام نرسیده است

 ومه حجم سبز منظ. 3

های اگزیستنسیلی  از دفاتر شعری سهراب سپهری است که سرشار از دیدگاه  یکی  دفتر حجم سبز

غم، تنهایی،    چون  موارد  دیدیم، که  سهراب  آثار  بررسی  در.  باشدمی  مه مسافرسپهری است و پس از منظو
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 دفترهای  به  چه  هر   و  داشت  سیاسی  و  اجتماعی  جنبه  بیشتر  آغازین  های منظومه  در ....  و  دلهره  و  اضطراب

یابد شود و رنگ اگزیستانسیالیسم میمی  تبدیل  شاعر  وجودی   های دغدغه  رسیم، بهمی  کتاب   هشت  پایانی

اند و این موضوعات از دفتر صدای پای آب و مسافر و به دنبال آن حجم سبز کاملاً مفاهیم متفاوتی یافته

 اند. های وجودی تبدیل شدهبه دغدغه

و در این دفتر نگاه ،  و در دوران پختگی شاعر سروده شده است  .اوج کار شاعر است،  تر حجم سبزدف 

شود. نکات محوری این دفتر به طور  جامع الاطراف معنوی و عرفانی سپهری به جهان پیرامون دیده می 

 کلی عبارتند از:

هایی از آن دیده ها و رشحهرگهعرفان عنایتی و توجه به جهان پیرامون: چنانکه در دفتر مسافر هم  -ا

رسد؛ دلی در گرو آسمان داشتن و عنایتی هم به جهان پیرامون شد و در دفتر حجم سبز به اوج میمی

های طبیعی و موجودات این جهانی و همین  داشتن پا نهادن بر بامهای آسمان از طریق پرداختن به پدیده

 کند. تی تفکیک میان از طریق آن، سهراب را از عرفان سنّعنایت به جهان پیرامون و پرداختن به امر بیکر

ه توجّها، نه اینکه سهراب در غم انسانها نبوده و نسبت به آنها بیهای طبیعی نه انسانپرداختن به پدیده  -2

های دیگران نیست بوده بلکه این موارد در اشعار او ریزشی نداشته و سلوک او از معبر کاستن درد و رنج

 پردازد. شود و به نور خواری میهای جهان وعرفان عنایتی نهایتاً مصاحب آفتاب میبا توجه به پدیده

 ند از: شود عبارتاشعاری که مواردی از این توجه به طبیعت در آنها دیده می-3

 الف( روشنی، من، گل، آب  

 ب( ساده رنگ  

 ج( جنبش واژه زیست 

 ............ / نشینم لب حوض/می / بادی نیست / »ابری نیست

 ( 200همان: چه درونم تنهاست. « )/آب در برگی ۀپرم از سای

ن مفاهیمی چون نور خواری و پر از نور بودن و عجین بودن زمی  «روشنی، من، گل، آب در شعر »  

  این  در  معنوی   های تجربه  از  برداشتن  پرده  و  تنهایی  ۀو آسمان و اشاره به نظام اخلاقی در جهان و قص

 . شودمی دیده شعر
سبزه  کندن  با  هستی اینکه  بر  قانونی  اینکه  و  دارد  جهان  اخلاقی  نظام  به  اشاره  مرد  خواهم  ای 

حکمفرماست، ذهن شاعر دل مشغول این مقوله است و نوعی نگاه خوشبینانه به هستی دارد که هرچیزی  

 در جای خویش نیکوست، زمین قانونی دارد که نباید از آن تخطی کرد. 

ز نوع تنهایی معنوی و اگزیستنسیل است و در عبارت من پر از نورم باز تاکید تنهایی مطرح شده ا 

 بر نور خواری شده است و کسی که پر از نور شده به غایت قصوای سلوک رسیده است. 

 در   از  و  فراخ  هاضمه  و  کل  صلح   و  اندیشی  ژرف  نوعی  شودمی  دیده  شعر  این  در  که  فه دیگری مؤل 

 . هاست پدیده باعموم درآمدن آشتی
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ها در آب و روشنی و پاکی خوشه زیست و ریحان چیدن مادر و نشستن لب حوض و گردش ماهی 

آسمان بدون ابر و ریزش نور در کاسه مس و.... پرو بال زدن و تا اوج بالا رفتن و سرانجام خوردن نور و  

 تنها بودن درون.  

 شود:نیز این عنایت به جهان پیرامون دیده می در شعر»ساده رنگ« 

 .........../ من در ایوانم/ / آب، آبی تر /»آسمان، آبی تر

 ( 203: رعنا هم« )همان  /خنددریزم/مادرم میمی پرد در چشمم آب انار اشک می

شوید و ه شاعر به آسمان آبی رنگ و آب آبی و اینکه خواهرش رعنا در کنار حوض رخت میتوجّ

داند که باید با پوست گاز زد اب که زندگانی را سیبی میگوید وسهرپاسخ به مادرش که از دل گیری می

با تمام   باید زندگی را  از اضداد و حکمت این اضداد مهم است  زندگی تلخی و خوشی دارد و پر است 

گوید، کتاب مقدس آیین هندو که سپهری  هایش زندگی کرد، از خواندن کتاب ودا میها و سختیخوشی

ریزی سنگ و س به نقاشی و طرحد و اینکه در کنار خواندن این کتاب مقدّ با این آیین آشنایی کامل دار

های دل مردم نیز خواهد دانههای آن دلش میپردازد و با دانه کن کردن انار و دیدن دانهمرغ و ابری می

 روشن و درخشان باشد. 

 زند: در شعر »جنبش واژه زیست« نیز توجه به جهان پیرامون موج می 

 جاده یعنی غربت/» پشت کاجستان، برف/برف، یک دسته کلاغ 

 ( 220-224:  و زمان روی ستون فقرات گل یاس« )همان............... /

ی کمترین های آن حتهای آن و توجه کردن به دلخوشینگاه شاعر به طبیعت اطراف و دیدن زیبایی

د کودکی در آینده و امید به آینده داشتن، دیدن برف ها، عنایت به نوشیدن آب و نان گندم و تولّدلخوشی

های زندگی  ؤلفهنفرازم  یک  بافتن  و  هاگنجشک  و  دیوار  دیدن  و  نوشتن  و  خیس  شهها و شیو دسته کلاغ

ایهامی نهفته است. شای«بافد»یک نفر می  گوید. در عبارتسخن می بافی باشد. و یا صنعت ،  د فلسفه 

نساجی و بافتنی، بافتن در معنی نساجی صنعتی و اگر مفهوم فرهنگی آن را را در نظر بگیریم کار فیلسوفان 

 که فلسفه بافی است. 

شود، اگر کسی در جهان از دنیا رفته در کنارش عنایت به خورشید که سبب گرمی و دلگرمی می

امید داشت و زندگی کرد، هنوز چیزهای بسیاری برای زندگی کردن و    کودکی نیز متولد شده پس باید

ها در جریان هستند و برف بر دوش سکوت و زمان روی ستون فقرات  خوشحالی نمودن وجود دارد، قطره

 گل یاس است. 

 . هاستمفهوم صلح کل و از در آشتی درآمدن با عموم پدیده،  یکی دیگر از مضامین محوری حجم سبز  -2

  تررنگ  پر  جا  این   بود، امّا  هم  آب  پای   صدای   در  مضامین  این  البته.  بود  وسیع  داشت، و  فراخ  مههاض  باید

 :شودمی دیده هستی با کل صلح و اندیشی ژرف نوعی راه« در پیامی شعر» در. است شده

 ها، نور خواهم ریخت  در رگ  /»روزی خواهم آمد، و پیامی خواهم آورد 

 ای سبدهاتان پر خواب !سیب و صدا خواهم در داد:

 ( 201-202: نور خواهم خورد/دوست خواهم داشت« )همان  ............/ 
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کند و پایان خوشی که  که انسان را به آینده دلگرم می، پر از تصاویری است  »پیامی در راه«  این شعر

دیده است. تعبیر نور خواری و پر از نور شدن در  رسد، گویی سپهری آخر شاهنامه را خوش میدر می

 پایان شعر تکراری از آنچه که در اشعار قبل به ان اشاره کرده است.  

، گفت ناک، ازتاریکی شب و غم سیاه می  کتاب و دفتر شعرمرگ رنگ دیدیم که تلخ بود و درد  آنچه در

 کل   صلح  و  فراخ  مهاز هاض  .شودتصاویر روشن و بدیع دیده می،  ا در این شعر که اوج بلوغ سپهری استامّ

 رنگ  مرگ  دفتر  با  داشت، تصاویر  امید  است، باید  متصور  خوشی  پایان  جهان  گیرد، برای می  بر   پرده  او

گوید، دادن ها و آوردن سیب سرخ خورشید سخن میاست، سپهری از ریختن نور در رگ  متفاوت  کاملاً

و گفتن به کور که باغ تماشا دارد و دادن کهکشان  ،  و آویختن گوشوار بر زن زیبای جذامی،  گل یاس به گدا

رهزنان   رود و دوره گرد شدن و جار کشیدن و از شبنم جار زدن و گفتن بهبه رهگذاری که در تاریکی می

ها آب که بار این قافله لبخند است، به هوا کردن بادبادک و به هم پیوستن خواب کودک با زفره زنجره

های اطراف خر فرتوت و  ها و علف سبز نوازش برای اسبان و گاوان ریختن و دور کردن مگسدادن گلدان

ه در طبیعت است با هم و  کاشتن میخک بر سر دیوار و دادن کاج به هر کلاغی و آشتی دادن هر آنچ

باشند و همه حاکی  سرانجام خوردن نور و دوست داشتن تمام هستی تصاویری بسیار زیبا و قابل تامل می

 از نگاه زیبای سپهری به جهان و بر سر مهر بودن با جهان است و اینکه او شاعری وسیع است. 

ای این عالم است که قبلاً کمتر  سومین مضمون مهم در دفتر حجم سبز»قائل بودن نظام اخلاقی بر

که قانونی بر هستی حکمفرماست و نوعی نگاه خوشبینانه به هستی ، به آن پرداخته، سپهری معتقد است

 دارد و قانون زمین را باید رعایت کرد، نباید از آن تخطی کنیم. 

 در شعر »روشنی، من، گل، آب «به این موضوع اشاره شد در قسمت اول.  

 (200: ای را بکنم خواهم مرد« )همانبزه»می دانم، س 

 شود:ها دیده میدر شعر »غربت «نیز این موضوع و در هم تنیدگی همه پدیده 

 اهل آبادی در خواب /» ماه بالای سر آبادی است

 /............  بویمروی این مهتابی، خشت غربت را می 

 (20۸-209: انماه بالای سر تنهایی است« )هم/  یاد من باشد تنها هستم 

و نباید    .پدیده هاست و قانونمندی بر همه چیز حاکم است  ۀتنیدگی همتصاویری که نشانگر درهم 

که در پایان شعر از آن سخن به میان ،  و سرانجام تنهایی معنوی،  کاری کرد که به قانون زمین بربخورد

 آمده است.  

راز و هم سخن شدن با طبیعت است،  انس با طبیعت و هم،  چهارمین مضمون مهم در دفتر حجم سبز

که سهراب  ،  باشد شعر در گلستانه می،  از جمله اشعاری که این موضوع را به زیبایی به تصویر کشیده است

که من با اکنون خود بر سر مهرم و هم سنخ با طبیعت هستم، پناه بردن به طبیعت و توجه ،  کندبیان می

به اصطلاح صوفیان» ابن الوقت بودن «و دم را غنیمت شمردن ن در آن و اشارات آفاقی در شعر و  و تفطّ

 شعر   این  مهم  نکات   وزیده، ازمی  منطقه  این   در  که  بادهایی  ۀو انس و الفتی که سپهری با باد دارد به واسط

 : است

 هایی چه بلندکوه/ هایی چه فراخ !»دشت
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 (206-20۷:  خواند. « )هماندورها آوایی است، که مرا می/.........../    آمد!در گلستانه چه بوی علفی می 

های تازه که شاعر را های وسیع گلستانه و کوههای بلندش و بوی علفدشت  در شعر »در گلستانه«

ها غفلت پاکی او را یزی اندازد به دنبال خواب و آرامشی یا نوری و لبخندی در پشت تبربه یاد چیزی می

سپارد تا ببیند چه کسی با او  شنود، گوش میزند و او در کنار نی زاری با وزش باد صدایی را میصدا می

رسد دهد و به یونجه زاری میگوید، لغزش سوسماری توجه او را جلب نموده به راهش ادامه میسخن می

برد، با وازاین لحظات زیبا بهره می،  نشیندکنارآبی میهای رنگارنگ وسرخ رنگ درو به جالیز خیار و بوته 

از سبزی خودش از طراوت و   . کندهایش پاها را در آب گذاشته و لذت بسیاری را احساس میکندن گیوه

و شادی او را  ،  و نگران است، که ناگهان اندوهی برسد  .گویداش میتازگی درونش و از هشیاری و آگاهی

 از بین ببرد. 

که باید از اینجا بهره برد و    های روشن و بدون لک و عبارت »کودکان احساس«بستان و سایهظهر تا  

 بازی کرد، زندگی زیباست و پر از مهر و محبت و عشق و ایمان و سرخی است. 

 آری زندگی بسیار زیباست و تا زمانی که شقایق هست، عشق و معنویت هست، باید زندگی کرد. 

 است   نوری   ۀگوید: در درون من بیشباز شاعر از نور درون خود سخن می،  های پایانیو در مصرع 

خواهم تا ته دشت که می،  واب شیرین صبحگاهی و چنان نشاط و شادی وجودم را در بر گرفتهخ  مانند

فرا   به سوی خود  از دور مرا  آوایی  زیرا  برسم،  اوج معنویت  به  و  بالا روم  از کوههایش  و  بدوم  گلستانه 

ی راز گل سرخ  شناسای  ما  ۀخواهم صدای این حقیقت را بشنوم و به دنبال آن بروم زیرا وظیفمی  خواند،می

 نیست باید در افسون آن شناور باشیم و در پی آواز حقیقت بدویم. 

  مهمترین   است، و  هستی  بیکران  ساحت  و  متعالی  امر  ۀپنجمین مضمون مهم در دفتر حجم سبز، قص

واژگان استفاده نموده،   و   تعابیر  این   از  هم  مسافر   و  اندوه  شرق  دفتر  در  گرچه.  است  هیچستان  و  هیچ  مؤلفه

که  ،  ای در لحظه «و شعر »نشانی «به ویژه در شعر» واحه ،  اما در دفتر حجم سبز این تعابیر وسعت یافته

 به اوج رسیده است:

 ... .........پشت هیچستانم/پشت هیچستان جایی است/ /آیید» به سراغ من اگر می

 ( 212همان: نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد/چینی نازک تنهایی من« ) 

بی  است،  تضاد  و  تعدد  ورای  امری  نیست،  پوچی  و  نیستی  به  ناظر  است حیرت هیچستان  سویی 

و این تنهایی ،  وحیرت درامر هستی، وتنهایی اگزیستنسیل که دو بار در شعر از آن سخن به میان آمده 

تان است، و هیچ نه به معنای نیستی و عدم، به معنی خالی بودن از اموری که با پر بودن از امور  در هیچس

و تنهایی معنوی و تصویری ،  گوید و معنویتی که حکمفرماستدیگر همراه است. از ساحتی ابدی سخن می

ایی و مرگ در  که از تنهایی ساخته، از صنف تنهایی معنوی ابدی است و همیشه با اوست. تولد در تنه

 مزار   ۀسنگ نبشت ،  های پایانی شعر که در وصف تنهایی اوستتنهایی و تمام زندگی در تنهایی، و مصرع

 تنهایی   نازک  چینی  بیایید، تا  آهسته  و  آیید، نرممی  من  سراغ  به  اگر  شده، که   نوشته  فرازش  بر  و  گردیده  او

 .  ندارد بر ترک من

را میدر شعر» نشانی« که سراغ خانه   و   ۀگیرد، خاندوست  امر متعالی  دوست همان هیچستان و 

و ،  شویم، حیرتی که با تنهایی عجین استساحت بیکران هستی است که از عظمت آن دچار حیرت می
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 ترسی   و  مانیمی  زمین  اساطیر  جاوید  ۀو پای فوار،  شوی که دچار این حیرت می،  تنها در تنهایی است

 : گیردمی فرا  را تو شفاف

 در فلق بود که پرسید سوار خانه دوست کجاست؟ »

 ها بخشید آسمان مکثی کرد/رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شن  

 ( 211همان: )  کجاست« دوست ۀپرسی/خانو از او می ............... / 

به دنبال  گردد، و در این تنهایی  که در شعر به کار رفته و باعث ترس شفاف می،  تعبیر گل تنهایی 

 بریده   چیز  همه   از  که  ای مرحله  به  رسیدن  و  هیچستان  و  دوست  نه امری متعالی بودن مهم است و خا

 . گرفت خواهد  فرا  را وجود سرتاسر که معنویتی نور و بود خواهی حقیقت دنبال  به فقط و شوی می

شود موضوع» نقد تکنولوژی «است گرچه در دفتر مسافر نکته دیگری که در دفتر حجم سبز دیده می 

 مۀ تکنولوژیشود، سهراب با هجتر میشد اما در دفتر حجم سبز پررنگاشاراتی به نقد تکنولوژی دیده می

 :دارد تکنولوژی  نقد به بسیاری  همسفران« اشارات باغ شعر »به در. است ناهمدل 

 صدا کن مرا/صدای تو خوب است» 

 رویدکه در انتهای صمیمیت حزن میاست / عجیبی گیاه آن ۀصدای تو سبزین 

 (229: اجاق شقایق مرا گرم کرد« )همان / و سردم شد، آن وقت در پشت یک سنگ............. /

های ایمان ورزی سپهری است، از تنهایی خود در ابعاد این عصر خاموش سخن مفهوم گرمی از مؤلفه 

گوید و اینکه از حالت سنگ چیزی بفهمیم و چیزها را زودتر ببینیم که نوعی آشنازدایی است و همان  می

و در ،  جیبی استگویند اسب حیوان ندانم چرا میاست که در دفتر صدای پای آب هم گفته بود که نمی

  امر خود که عالم به دیگرگون دارد، نگریستن له قرمزو گل شبدر چه کم از لا، قفس کسی کرکس نیست

 .  است مبارکی

بارد، که باعث مهر ماهی سهراب شده،  شود و باران تندی میاما ناگهان هوای بیابان کاشان ابری می 

 پردازد:. درادامه به زندگی امروزی و تکنولوژیک میکندا معنویت و عشق و اجاق شقایق او را گرم میامّ

 ترسم من از حاصل ضرب تردید و کبریت می / هایی که تاریک هستند»در این کوچه

 ........... /و آن وقت من، مثل ایمانی از تابش »استوا، گرم، 

 (240ترا در سرآغاز یک باغ خواهم نشانید.« )همان:

نقد تکنولوژی «است، تعابیر سطح سیمانی قرن، هبوط گلابی در عصر  مولفۀ بسیار مهم در این شعر »

معراج پولاد، شب اصطکاک فلزات و سخن گفتن از معادن متعدّد و.... که شاعر از آنها آزرده است. او به 

دنبال کاشف معدن صبح است، معادن دنیای برای او جذابیت ندارد، او در پی معنویت است، ایمان ورزی 

 های ایمان ورزی اوست، و نقش ایمان در اشعار او بارز است. هوم گرمی که از مؤلفهسپهری و مف

 شعر دیگری که در دفتر حجم سبز قابل بررسی است، شعری با عنوان »سوره تماشا« است: 

 »به تماشا سوگند / و به آغاز کلام /و به پرواز کبوتر از ذهن 

 ن روشن بود.  ای در قفس است./حرفهایم، مثل یک تکه چمواژه

 ( 21۸-219ها آشفتیم.« )همان:...............خوابشان را به صدای سفر آینه
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این شعر از دو جهت قابل تأمل است؛ از یک سو طنین دینی و مذهبی دارد و به آیات قرآن و نزول  

رای وحی بر پیامبر اشاره دارد و از سوی دیگر مفهومش نگرش دیگر نسبت به جهان و فتح بابی خوب ب

 ورود به دفتر ما هیچ ما نگاه است.  

آغازگر شعر سوگند به تماشاست، و عنایت به مفهوم نگاه کردن و نوع نگرش، در شعر تماشا همه تن  

گشاید، سخن گفتن از آفتاب و نور که یکی از نکات مهم این شود و به جهان پیرامون چشم میچشم می

آورد .آنچه سهراب در باب فروغ  ر دفاتر دیگر را به یاد میشعر است، و همان مفهوم نور و نور خواری د

 فرخزاد در شعر دوست سروده که: 

 »و او به شیوه باران پر از طراوت تکرار بود / و او به سبک درخت 

 (232شد. /.......... /و پشت حوصله نورها دراز کشید« )همان:میان عافیت نور منتشر می

زند، تا رسیدن به گوید، و تمناهای معنوی در اشعار او موج میمی  از همنشینی و هم صحبتی با فروغ

 ساحل یقین. 

تفاوت مهمی که شعر»سورۀ تماشا« با دیگر اشعار سهراب دارد این است، که در اینجا با لحن خطابی   

گوید، گویی کسی به سرمنزل مقصود رسیده و گوهر معنی را فرا چنگ آورده و از جایی  و آمرانه سخن می

کند. به تماشا و آغاز  گوید و و آنها را به رفتن در پی گوهر تشویق میبالا با دیگران دربارۀ آن سخن می

گوید و از آفتاب و خورد و به پرواز کبوتر از ذهن، از روشنایی و شفافیت حرفهایش میکلام، سوگند می

گذارد، سخن از گوهری است  یان میتابد، آنچه با دیگران در منوری که با گشودن در بر رفتار آدمیان می

که در دل زمین پنهان شده، سنگ آرایش کوهستان نیست. همانگونه که فلز زیوری به اندام کلنگ نیست، 

 گوهری ناپیدا در دل زمین است، که همۀ رسولان آن از تابش آن خیره شدند باید در پی این گوهر بود. 

ای با مخاطب سرمنزل مقصود رسیده و در مواجههدر اینجا سهراب در حکم مسافری است، که به   

گوید و این کند از موضع بالا سخن میدهد با بیکرانگی بر سر صلح است، و نور خواری میکه توضیح می

سیاق، سیاق برخی از رسولان دینی است، در برابر کفار و منکران، کفاری که عامداً عالماً به انکار حقیقتی 

 نهند. آگاهی دارند، اما بر روی آن پا میپردازند، که از آن می

از بشارت دادن به صدای قدم پیک و نزدیک شدن روز و روشنایی و افزایش رنگ وطنین گل سرخ  

 گوید، تعابیر ناب و زیبایی است.  های درشت میدر پشت پرچین سخن

از اینکه در حافظۀ چوب باغی است، و دوستی با مرغ هوا آرام ترین خواب را به او ارمغان خواهد آورد، 

 ها را با آه خواهد گشود.  و کسی که از سر انگشت زمان نور بر چیند گرۀ پنجره

مخاطب   به  آن  دادن  نشان  با  و  چیده  بوده  برسرش  که  بیدی  درزیرسایه  را  شاعرآن  که  برگی  از 

گفتند او سحر  خواهید و شنیدن این سخن که مخاطبان با هم میای بهتر از این مید، آیا نشانهگویمی

 کردند. داند، اما باز او را انکار می می

فضای این شعر با سایر اشعار متفاوت است. در منظومه مسافر، با مسافری روبرو بودیم، که دائم در   

رسد. امّا در اینجا او کسی است، که به جایی، به قصود نمیکرد، هرگز به سرمنزل مسفر بود و فکر می

های کبوترانه و ناب عرفانی را درک نموده، و دربارۀ آنها با دیگران حقیقتی، به گوهری رسیده و تجربه

گوید،  توانیم به او پاسخی بدهیم، او از منظری بالا میگوید، این که او سحر کرده یعنی ما نمیسخن می
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خنان او را نپذیرد با او متفاوت است، او را درک نکرده، به حقیقت نرسیده است. از آمدن و کسی که س

باعث می آنها  به همراه  باد  نازل شدن  با  از بستن رسولانی که  برداشته شود.  از سر منکران  شود، کلاه 

خواب چشمان منکران و نرسیدن دست آنها به سر شاخۀ هوش، از پر شدن جیب آنها با عادت و شستن  

های کبوترانه خود پرده برمی دارد، امّا خطاب اوبه  گوید. اینجا شاعرازتجربهها میآنها با صدای سفرآینه

ای، اگر در اشعار قبلی سپهری  ای مخاطب اگر اینها را از من نپذیری، مرا ساحر خوانده  ای است، کهگونه

 در شعر به تماشا سوگند نبود. های کبوترانه او دیدیم، به وسعت تجربههای نابی میتجربه

مفهوم تماشا کردن و نگاه کردن مهم است. نام شعر »سورۀ تماشا«ست و این موضوع ما را به کتاب   

 . کندو دفتر ما هیچ ما نگاه متصل می

 دفتر زمستان. 4

مجموعه شعر »زمستان« سرودۀ مهدی اخوان ثالث شاعر معاصر است .این مجموعه دومین دفتر شعر 

اخوان است که در اواسط دهۀ سی شمسی منتشر شد و اخوان را به جامعه شناساند.زمستان از شاخص 

از دیدگاهترین کتاب این دفتر شواهدی  نو نیمایی است. در  یده  اخوان داگزیستنسیلی    های  های شعر 

های وجودی  اخوان به مرور کوتاه بر بخشی از شعرهای جهت آشنایی با برخی تفکرات و اندیشه   شودمی

های اخوان های مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم که با اندیشهپردازیم. برخی مؤلفهاو از دفتر زمستان می

 اشتراکاتی دارد عبارتند از:

 مرگ  -الف

 زمستان سیاه مرگ مرکب«    »شب طوفانی سرد زمستان        

 ( ۷5: 13۸5)اخوان،  

  و  فضا  اما  نکند؛  اشاره  مرگ  به  صریح  طور   به  شاید  اخوان در دفتر »زمستان« به نسبت »ارغنون«

  خواهد  قرار  آلود  مرگ  فضایی  در  غیرمستقیم، خواننده  طور  به  کهاند  گرفته  قرار  هم  کنار  طوری   تصاویر

  فضای  از  متأثر  که   استهایی  طرح  ترین  ماندنی  یاد  به   و  بهترین  از  ی، یک«اندوه »  شعر  میان  این  در.  گرفت

 مثال   تواندشده، می  نوشته  کودتا  از  پس  سال   یک  که  شعر  این.  است  شده  نوشته  اندوه  و   دلهره  و  ترس

   .باشد اخوان شعر گیری جهت برای  خوبی

تصویر دنیای پس از آن در شعر »مشعل خاموش« گاه مرگ را آغاز نابودی و خواب همیشگی و گاه  

 داند:را، دنیای تنهایی و خشم می

 ای ز خلوت دشت افتاده خوار       بر بستر زوال و فنا در جوار مرگ« »در گوشه

 ( ۸۸)همان:                                                                                       

داند. به جهت شرایط پر از اختناق و مبارزه در  اخوان گاه مرگ را مرگ در راه عقیده و شهادت می

دوران اخوان، مرگ در راه عقیده با ارزش است و آغاز جاودانگی است. اخوان نیز مانند شاملو به دلیل 

 کند. اش تصاویر زیبایی از شهادت و شهید ترسیم میدیدگاه مبارزاتی
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اش همه کس را  مند است و در زمستان زندگیهای اطرافش گلهاخوان که بیشتر از انساناز دیدگاه  

 بیند شهیدان پاک و قدوسی هستند: ناپاک می

              یم، آریاآلوده هست به اگویم ممی چه یفهمآه، می /مرد ی م، ایام، آلودهی ام، آلودهیاهرچه» 

 ( 162« )همان:دم دهیسپ سردِسربیِ  /پرپر خونشان در زد که کبوترها آن.../ 

  دست   از  ی ثمر  یب  راه  در  را  نشان یریش  جان  که  کندمی  صحبت  یکسان  از  هستن«»  شعر  در  اخوان

  ی تبان  کی  یقربان  را  آنان  و  نهدمی  ارج  را  آنان  کار  اخوان  اما  پوک؛  قیطر  در  او  خود  قول   به  ایاند  داده

 . کندمی ریتعب بودن« هست به آلوده» را گرانید  و  خود بودن زنده  و داندمی یخیتار

 راهی در  قدم  و   میبردار  توشه  ره  ایب  که  دیگومی  محیط  از  اریبس  ی زاریب  با   اخوان  «یچاووش»  شعر  در

 از   دیشد  ی زاریب  شعر  نیا  در.  میبرو  نجایا  از  ست، فقطی ن  مهم  اصلا  رفتنش  کجا   م؛یبگذار  بازگشت  یب

 مانند   زین  مرگش  خواهدمی  و  ردیبم  همه  مانند  ندارد  دوست  اما  اندازد؛می  مرگ  ادی  به  را  ط، اخوانیمح

  است آهنگ بد نمیبمی که ی ساز هر و/ است تنگ دلم بس نجایا من» /.باشد پاک بولبا« تاراس»

 زه یپاک  و  پاک  نیچون  که  بوده  ازل   از  سان  نیبد  هم  ش یرو  و  رنگ  نقش   و .../  /  می بردار  توشه  ره  ایب

 ( 155)همان: « ست

 آزادی  -ب

نگرد اخوان ازآن شاعران ژرف نگر است که آزادی را در فرآیند تاریخ در سیر تحولات فکری انسان می

سوزد این زاویۀ آزادی در »نبود« و »غیاب« رسد به ایران روزگار خود، که در فقدان آن آزادی میو می

 داند. خود مطرح است که شاعر پاسداری از آن را وظیفه خود می

 »درین سرما، گرسنه، زخم خورده /دویم اسیمه سر بر برف، چون باد

 ( ۷۷ولیکن عزت آزادگی را/نگهبانیم، آزادیم، ازاد« )همان:

در شعر »آواز گرگها« نگهبان آزادی بودن در سرما و زمستان، بیانگر وضعیت حاد و بغرنج اجتماعی 

دو دهه از پربارترین دوران شعر معاصر است و و سیاسی و فرهنگی ایران دهۀ سی و چهل است، این  

همچنین همراه با بیان دردهای اجتماعی و یافتن آزادی است. آزادی با هر تعریفی که در جوامع استبدادی  

رود که قشر روشنفکر رسد، در این جوامع آنقدر فضای اجتماع رو به رکود و انزوا میبه منصۀ ظهور می

 رودال آزادی و تفسیر آن میبرای رهایی از وضعیت به دنب

 وانهادگی و دلهره  -ج

منظومۀ »مرداب «که نمادی و تمثیلی صادقانه و با معنا از زندگی راکد و گذر بی حاصل عمر شاعر 

 شود.است که علی رغم خواست او، در انزوا و بیهودگی سپری می

 ان چاک!» این نه آن آب است کآتش را کند خاموش /با تو گویم، لولی لولِ گریب

 (40.../  و آنچه در وی هیچ نتوان دید /قله پستان موجی، ناف گردابی است« )همان:

داند که بی تفاوت و آزاد تنش را رها ساخته است شاعر پهنه زندگی را مردابی مرده یا در خواب می 

تر لحظات  و چون هیولایی سیری ناپذیر است که کنام و آشیانش را برای فرو بردن و بلعیدن هرچه بیش

 ارزنده عمر انسان ها باز نگه داشته است.
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 تنهایی -د

 گرفته کولبار زاد ره بر دوش -ها گویند »بسان رهنوردانی که در افسانه

قدم در    -فشرده چوبدست خیزران در مشت /.../ من اینجا بس دلم تنگ است بیا ره توشه برداریم  

 (154فرجام بگذاریم. « )همان: راه بی

چاووشی«از مسافران و رهنوردانی که کوله بار ره بر دوش گرفته و عصای خیزران در دست  »در شعر  

آید. و این مسافران، آدمهایی هستند که  روند، سخن به میان می گاهی ساکت و گاهی فریاد زنان پیش می 

شادی و راحتی    پیمایند. و در این مسیر زندگی سه راه در پیش است: راه اوّل در این جهان سفر زندگی را می 

است که با ننگ همراه است. راه دوم نیمی از آن نام و نیمی از آن ننگ است، اگر غوغا و فریاد کنی نام است  

و اگر خاموش شوی ننگ است. راه سوم راه بی برگشت و بدون فرجام است و شاعر در این راه بی پایان، تنها  

هایی رفت که خون  ر راهی گذاشت و به سوی سرزمین و دلتنگ است، تمام سازها بد آهنگ است. باید قدم د 

های آنها جاری است و مانند  نشاط و زندگی را در رگهای انسان ها بدوانند نه این خونی که اکنون در رگ 

و   نیستند  حرکتی  و  جنبش  هیچ  آماده  و  است  یافته  راه  وجودشان  در  دم  و  سر  بدون  جانی  نیمه  کرم 

با او همراه شود، تنهاست و یار و یاوری ندارد، هیچ نور روشنی و صدایی    آزادیخواهی که منتظر کسی است تا 

کند، قدم در راه  ای نیست. و در پایان این شعر، شاعر راه سوم را انتخاب می نیست، حتی ردپایی از نگاه مرده 

 بی فرجام گذاشتن و شهادت در راه عقیده که مرگی بسیار شیرین است. 

 نا امیدی و هیچ انگاری  -ه

های اجتماعی در آثارش عمدتاً انعکاس غالب پیدا کرده و به تدریج برخورد ناامیدانه اخوان با واقعیت

 یابد. هایش جنبه فلسفی میسرخوردگی و ناامیدی 

 »ما اگر چون شبنم از پاکان  

 یا اگر چون لیسکان ناپاک

 ما به »هست« آلوده ایم، آری  

 (  163همچنان هستان هست و بودگان بوده ایم ای مرد« ) همان:

و دریافت ترویج برداشت ها  و  تعمیم  تدریج در  به  فلسفیاخوان  و  اجتماعی  بیشتری  های  آثار  اش 

 بخشد. آفریند و به کارش و هنرش همچنان جاذبه و تکامل میمی

 افسردگی  -و

مشهورترین شعر وی، »زمستان« است که به قول    زند. از جملهدر آثار اخوان غم و ناامیدی موج می

است. که شاعر زمستان    1332مرداد    2۸دکتر غلامحسین یوسفی، »در سردی و پژمردگی و تاریکی فضای  

کند«. این شعر نه تنها آغازی بس ناامیدکننده دارد، بلکه در میانه با  اندیشه و پویندگی را احساس می

 رسد و با ابیات: ست« به اوج میگفتن »هوا بس ناجوانمردانه سرد ا

 »زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه  

 غبارآلود مهر و ماه  

 ( 109زمستان است« )همان: 
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 زند.  پایانی بدون امید را رقم می 

می حس  را  آنچه  و  احساس  پر  است  شاعری  ثالث  صورتاخوان  به  اشعار  کند  در  گوناگون  های 

ستیزد اما پایان آن رنج کند. با حوادث روزگار میدرون را بازگو می  های گنجاند. از ستیغ رؤیاها ناکامیمی

 .کندشود. روی هم رفته احساس غم و اندوه او را رها نمیو دردهای درونش هویدا می

 گیری  نتیجه

جنبه  مهمترین  از  مؤلفه یکی  شناخت  رویکرد  ثالث  اخوان  و  سپهری  سهراب  شعر  و  های  وجودی  های 

تأثیرپذیری آنها از آرای فیلسوفان اگزیستانسیالیست است. که در دفتر شعر»حجم سبز«، سهراب سپهری و  

شود و موجد یک انقلاب همه جانبه در شخصیت فکری و شعر  دفتر »زمستان« اخوان ثالث ملاحظه می 

باشند   نمی  فیلسوف  کلمه  اخّص  معنی  به  شاعر  دو  این  هر چند  است.  بوده  آنها   توان  شناختی  نمی  و 

های آنها را با توجه به جزئیات و اصطلاحات و تعاریف با فلاسفه مقایسه نمود. اما در رویکرد کلی،  اندیشه 

های آنها و ادموند  اند. و در این مورد همسویی زیادی بین نظریات و اندیشه تأملات فلسفی عمیقی داشته 

 شود.  هوسرل، هایدگر و سارتر ملاحظه می 

از دیدگاه دفتر حجم سبز   اگزیستنسیلی سپهری است و مسائلی چون غم، تنهایی،  که سرشار است  های 

های پایانی به  های آغازین جنبۀ سیاسی و اجتماعی داشت در این منظومه اضطراب، دلهره و... که در منظومه 

 ند از: یابد. نکات محوری این دفتر عبارت شود و رنگ اگزیستانسیالیسم می های وجودی تبدیل می دغدغه 

 الف( عرفان عنایتی و توجه به جهان پیرامون 

 های طبیعی به جای انسان ب( پرداختن به پدیده 

 ها ج(مفهوم صلح کل و از در آشتی درآمدن با عموم پدیده   

 د( انس با طبیعت و همراز و هم سخن شدن با آن به ویژه در شعر گلستانه 

 ه( قصۀ امر متعالی و ساحت بیکران هستی 

در تحلیل اشعار اخوان ثالث مشخص گردید که مفاهیمی چون مرگ، آزادی، وانهادگی و دلهره، بیچارگی،    

شود.که برخی از آنها دغدغه وجودی هستند و برخی  ناامیدی و هیچ انگاری، افسردگی و تنهایی دیده می 

 های اجتماعی. نگرانی 

های فلسفه  به این نتیجه رسیده، که درون مایه نگارنده در این پژوهش، با بررسی اشعار این دو منظومه،  

اگزیستانسیالیستی با شدّت و ضعف در دفتر »حجم سبز« سهراب سپهری و دفتر »زمستان« اخوان ثالث  

و نگاه اخوان ثالث در    شرقی و معنوی است   کاملاً سهراب سپهری در دفتر حجم سبز  نگاه    شود و دیده می 

 . دفتر »زمستان« نگاه سیاسی و اجتماعی است 

 منابع

 (، زمستان، تهران، زمستان.13۸5اخوان ثالث، مهدی، )
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